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پیرامون ادبیات کهن
ــت:  ــر تا هشت بهش «ااز هفت پیک
ــوان  ــی»، عن ــعر فارس ــی در ش تأملات
ــاد محمدجعفر  ــت از زنده ی کتابی اس
ــارات  انتش ــرف  ط از  ــه  ک ــوب  محج
ــده است. این کتاب  مروارید منتشر ش
ــوب  ــر محج ــی از دکت ــامل مقالات ش
ــیک فارسی است  ــعر کلاس درباره ش
که البته در مواردی نظیر عبید زاکانی 
ــت  ــعدی، که در نثر هم چیره دس و س
ــعر فراتر  ــه بحث از ش ــد، دامن بوده ان
ــده است.  رفته و به نثر نیز پرداخته ش
ــا عنوان  ــلا در مقاله ای ب ــه مث چنان ک
ــعدی و پیوند آن با زندگی»،  «زبان س
نویسنده از گریز زدن به بحثی پیرامون 
ــر بوده  ــی ناگزی ــر فارس ــه های نث ریش
ــاره عبید  ــش درب ــا در مقالات ــت ی اس
زاکانی که بخشی از مهم ترین آثارش 
ــکیل می دهد،  را نثرهای طنز آمیز تش
ــته  محجوب طبیعتا از این متون نوش
ــخن گفته است. در  شده به نثر نیز س
ــعر  ــت مقاله درباره ش این کتاب بیس
ــی گردآوری شده. این  کلاسیک فارس
ــی پیرامون قصیده، به  مقالات از بحث
عنوان قدیمی ترین قالب شعر فارسی 
ــاعران دوره قاجار  تا مقالاتی درباره ش
ــرد. عنوان های مقالات  ــر می گی را درب
ــد از: «قصیده، قدیم ترین  کتاب عبارتن
ــی»، «مثنوی سرایی  قالب شعر فارس
ــرن پنجم  ــا پایان ق ــی ت در زبان فارس
هجری»، «روش های عیاری و نفوذ کار 
ــاهنامه»، «وامق  و کردار عیاران در ش
ــری»، «نظر اجمالی به  و عذرای عنص
سیر عشق در شعر فارسی»، «نظری به 
سیر عشق در داستان ویس و رامین»، 
ــع تحقیق در  ــه درباره مناب «چند نکت
ــن»، «مولوی  ــوال مولانا جلال الدی اح
ــعدی  س ــان  «زب ــمس تبریزی»،  ش و 
ــعدی-  ــی»، «س ــا زندگ ــد آن ب و پیون
ــعی  ــظ به س ــاره حاف ــظ»، «درب حاف
سایه»، «بررسی آثار عبید زاکانی(۱)»، 
ــی(۲)»،  زاکان ــد  عبی ــار  آث ــی  «بررس
ــت نویس های آثار عبید  «معرفی دس
زاکانی»، «هشت بهشت و هفت پیکر»، 
ــخنی چند درباره  ــدان صبا»، «س «خان
محمدعلیخان  میرزا  ــعراء  شمس الش
سروش اصفهانی»، «نامه ای از حکیم 
از  ــی  حال ــه  «ترجم ــیرازی»،  قاآنی ش
ــود او» و  ــم خ ــه قل ــی ب ــم قاآن حکی
«شهرآشوب». داستان ها و افسانه های 
ــی  مقولات از  ــی  یک ــی  ایران ــه  عامیان
ــه صورت  ــه دکتر محجوب ب ــت ک اس
ــا کار می کرد و بر  ــی روی آنه تخصص
ــراف داشت. یکی از نمودهای  آنها اش
ــتان ها را در  ــلط او بر این نوع داس تس
ــاب «از هفت پیکر تا  ــوم کت ــه س مقال
ــوان «روش های  ــت» با عن هشت بهش
ــردار عیاران در  ــاری و نفوذ کار و ک عی
شاهنامه» که بررسی تأثیر داستان های 
مربوط به عیاران بر شاهنامه فردوسی 
از  ــیاری  بس در  ــم.  می بینی ــت  اس
ــی ردپای  ــتان های عامیانه فارس داس
عیاران و شگردها و آداب و رسوم شان 
ــکل های مختلف می یابیم. از  را به ش
«سمک عیار» گرفته تا «اسکندرنامه» 
ــه  ــانه عامیان ــتان و افس ــیار داس و بس
ــن مقاله در باب  ــر. در جایی از ای دیگ
این موضوع می خوانیم: «اگر به دقت 
ــم، یا فقط  ــاهنامه مطالعه نکنی در ش
ــار و خاصه  ــان عی ــه دنبال نام و نش ب
ــاهنامه بگردیم  عیاران حرفه ای، در ش
کمتر چیزی به دست می آوریم، لیکن 
ــه پنهان کاری و  ــر روش عیاران را ک اگ
ــیده رفتن و غافلگیرکردن دشمن  پوش
ــدن از راه های غیرمستقیم و  و واردش
ــراز پهلوانی و  ــی غیر از اب فعالیت های
نمودن زور بازو در میدان جنگ است، 
ــر بگیریم، صحنه های متعددی  در نظ
ــوان یافت که در  ــن کتاب می ت را در ای
ــتان  ــل از یک داس ــه تفصی ــا گاه ب آنه
ــون یاد  ــا صحنه های گوناگ ــاروار ب عی
ــی روش ها  ــط به بعض ــده و گاه فق ش
ــگردهای عیاری که پهلوان برای  و ش
ــا  ــش بدان ه ــن در کار خوی توفیق یافت

توسل جسته، اشاره شده است.» 

مرور

دو رمان از احمدرضا احمدی
گزارش امواج

ــالی  ــاعر، چندس ــا احمدی ش احمدرض
است که در کنار انتشار مجموعه اشعار 
در  را  ــاعرانه اش  ش ــل  تخی ــازه اش،  ت
ــتار نیز به کار  حیطه های دیگری از نوش
بسته که انتشار چندنمایشنامه و رمان از 
او در سال های اخیر حاصل این ورود به 
ــت. گرچه در این  ــی دیگر اس حیطه های
ــاعر  آثار نیز ردپای احمدرضا احمدی ش
ــان «آپارتمان،  ــت. بعد از رم ــکارا هویداس ــعر او آش و مؤلفه های ش
دریا» که چندسال پیش از طرف انتشارات کتاب نشر نیکا منتشر شد، 
اخیرا دو رمان دیگر از او از طرف همین انتشارات منتشر شده است. 

«مهمان» یکی از این رمان هاست.
راوی این رمان، ساکن اتاقی در یک پانسیون واقع در یکی از شهرهای  
ــان، کارش این  ــه خودش در آغاز رم ــت و به گفت ــه اس بندری فرانس
ــت که «صدای موج های دریا را گزارش» کند. صاحب پانسیونی  اس
ــت و  ــت که ملیتش معلوم نیس که راوی در آن اقامت دارد، زنی اس
ــد.» و از همین ابتدای رمان که  ــه همه ی زبان ها هم حرف می زن «ب
ــاعرانه  ــرح می دهد، می بینیم که تخیل ش راوی موقعیت خود را ش
احمدرضا احمدی وارد کار می شود و داستان از شرح رئالیستی یک 
وضعیت به عرصه رؤیا و خیال نزدیک می شود. این شگرد احمدرضا 
ــادگی در نثر و زبان، واقعیت را با تخیل  ــت که در اوج س احمدی اس
درآمیزد. در ادامه می بینیم که صاحب پانسیون، راوی را برای خرید 
ــایلی به پاریس می فرستد و بعد مهمانی وارد پانسیون می شود  وس

که ورودش منجر به تحولی در زندگی راوی می شود.
ــت در ۹۵ بخش و بخش ها عمدتا کوتاه و گاه   «مهمان»، رمانی اس
ــت  ــتند و همین یکی از ویژگی هایی اس ــدازه یک پاراگراف هس به ان
ــت.  ــتانی او اس ــنده بر اثر داس ــاعرانه نویس ــه گواه تأثیر ذهنیت ش ک
ــینما و تأثیر آن  ــن می توان از علاقه احمدرضا احمدی به س همچنی
ــخن گفت که در رمان مهمان هم با خواندن این  بر نوشته هایش س
ــی  ــش، بهتر می توان به این علاقه و تأثیر پی برد: «کارگران نقاش بخ
ــتور جوان مالک باغ های  ــتا آمده بودند، به دس که از پاریس به روس
ــت  ــفید می زدند. هیچ کس نمی دانس زیتون، دیوار باغش را رنگ س
سفیدکردن دیوار باغ به چه منظوری است، تا روزی که جوان مالک 
ــوار فیلم  ــرد می خواهد روی این دی ــیون اعلام ک ــتوران پانس در رس
ــای فیلم هم مجانی است. در میان ماهیگیران و  نمایش دهد، تماش

خانواده هایشان ولوله افتاد.
ــرد. فقط من و  ــر هم دعوت ک ــو و کارگردان تئات ــن و ت ــادام و م از م
ــای فیلم رفتیم. نام فیلم «زندگی یک مرد موفق»  کارگردان به تماش
بود. همه  ماهیگیران، با خانواده هایشان و کودکان، روی زمین پارچه 
ــته بودند. در انتظار نمایش فیلم بودند. جوان  انداخته بودند و نشس
ــی زد. همه منتظر  ــان جمعیت قدم م ــون در می ــک باغ های زیت مال
ــود. هوا تاریک شد، فیلم شروع شد. شروع فیلم  بودند هوا تاریک ش
ــادر و دایه اش به دنبال او  ــی در زیر درختان زیتون می دوید. م کودک
ــه آن کودک بزرگ  ــی را می دیدیم ک ــپس کلاس درس می دویدند. س
ــؤالات  ــده بود و در کلاس هر دانش آموزی که قادر نبود جواب س ش
ــوار  ــرک بود که در قایقی س ــی داد. بعد نوجوانی پس ــد، او م را بده
ــگاه را می دیدیم  ــود و دختران به رویش گل می ریختند. بعد دانش ب
ــجویان فیزیک و  ــده است و به دانش ــگاه ش ــتاد دانش که نوجوان اس
ــتاد را می دیدیم در زمین تنیس دانشگاه  ریاضی یاد می دهد. بعد اس
ــره  جوان مالک  ــمت چه ــاگردانش تنیس بازی می کند. این قس با ش

باغ های زیتون بود که در تنیس نفر اول شده بود...».
به یادآوردن در تاریکی

ــت  ــوان با فقر پاریس را دوس «آیا می ت
ــت» رمان دیگر احمدرضا احمدی  داش
ــت که از طرف کتاب نشر نیکا منتشر  اس
ــده است. راوی رمان در قطار نشسته  ش
ــود و  ــه تونل وارد می ش ــت. قطار ب اس
ــا ورود به تاریکی تونل، راوی  همزمان ب
ــتان  ــته اش را در شهرس خاطرات گذش
ــی آورد: «وقتی  ــس به یاد م حومه پاری
قطار به تونل رسید، در تاریکی تونل و کوپه   تاریک، آرام آرام، تکه تکه  
ــتم. در کوپه من  ــته ام را به یاد آوردم؛ دلیلش را هم نمی دانس گذش
ــتان حومه  پاریس، همه  روزها در زیر  تنها بودم. کودکی ام در شهرس
ــب ها سرفه های مدام پدرم که با رادیوی کهنه اش  درختان انگور، ش
ــی از  ــنید، بیماری های لاعلاج مادرم که ناش خبرهای جنگ را می ش
ــای روزانه بود، آتش گرفتن و سوختن پدرم  فقر و زحمات طاقت فرس
در دکه  چوبی ایستگاه راه آهن شهرمان، آسمان پر از ابر که برای من 
ــوهران  ــب از ش ــیون که هر ش ــم آور بود، صدای زنان همراه با ش غ
کارگرشان مظلومانه در حضور کودکانشان کتک می خوردند و ضجه 
ــت شوهرشان  ــیمه می رفت که آنان را از دس می زدند، مادرم سراس
ــان که  نجات دهد و زخم های مداوم آنان را مداوا کند و به بچه هاش
ــکلات بدهد.» رمان «آیا  ــان بودند ش ــاهد کتک خوردن مادرهایش ش
ــش دارد و  ــت»، ۷۵ بخ ــت داش ــس را دوس ــر پاری ــا فق ــوان ب می ت
ــت و  بخش های این رمان نیز مانند رمان «مهمان»، عمدتا کوتاه اس
ــا احمدی مرز خیال و واقعیت را  ــاعرانه احمدرض اینجا نیز تخیل ش
ــینما  ــتگی از میان برمی دارد، ضمن اینکه در این رمان هم س به آهس
ــن رمان یکی از  ــینما در ای ــوری پررنگ دارد و می توان گفت س حض
ــت.  ــون راوی رمان خود در کار سینماس ــت چ المان های اصلی اس
ــت به جنگ  ــارات و ارجاعاتی هس ــن در جای جای رمان اش همچنی
جهانی دوم و ویرانه ها و جنایات این جنگ. اینک بخشی دیگر از این 
ــی برگی که از درختی به  ــز دیروز را به یاد دارم. حت ــان: «همه چی رم

کف دست من افتاد.
ــدم در  ــایه ای ش ــو لیوانی آب به من دادی. س ــودم، و ت ــنه ب من تش
ــق که در کنار  ــام که ابهام معنی نمی دهد، عش ــان درختان و ابه می
ــده بود، مصیبت ها، یادآوری جنگ، و فاشیسم، به قول  ابهام زاده ش
پیرمرد کافه چی همه چیز را می توان تحمل کرد به جز جنگ، سرما، 

ژنرال های طماع و بی رحم.
ــی ام در متروهای پاریس روی یک پتو در تاریکی کنار مادرم  در کودک
ــت آور ضدهوایی را  خوابیده بودم. آژیر آمبولانس ها و صدای وحش
شنیده بودم. شب ها از هراس بمباران های مدام فاشیست در سرمای 
ایستگاه مترو و باد خنک ایستگاه مترو که از دو طرف می وزید، پدرم 
ــوخی می کرد که صدای آژیر آمبولانس ها و آژیرها را از یاد  با من ش
ــت. هیچ کس  ــت که این کار عملی نیس ــرم. خودش هم می دانس بب
ــردا بودند که  ــی زد. همه به فکر ف ــرو حرف نم ــتگاه های مت در ایس
ــه اردوگاه های مرگ  ــده بمانند آیا ب ــد و اگر هم زن ــا زنده می مانن آی
ــرما به آنها اجازه می دهد که  ــت می روند؟ آیا گرسنگی و س فاشیس

زنده بمانند؟»
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ــدان جنگ به  ــتوی در می ــان «جنگ وصلح» تولس ــدره، قهرم ــاهزاده آن ش
آسمان نگاه می کند که در آن ابرها یکدیگر را دنبال می کنند و سپس به زندگی 
ــمان  ــودش می گوید تمامی اینها در مقابل این آس ــد و به خ و مرگ می اندیش
بی کران، اموری بی اهمیت بیش نیستند و ویکتور هوگو در توصیف جنگ های 
ــیه که تولستوی به زیبایی و با جزئیات، توصیفش می کند  ــه و روس میان فرانس
در بینوایان می نویسد: اگر شب ۱۷ تا ۱۸ ژوئن ۱۸۱۵ باران نباریده بود سرنوشت 
ــتر و یا کمتر ناپلئون را به زیر کشاند،  ــد. چند قطره آب بیش اروپا دگرگون می ش
ــترلیتز (درخشان ترین پیروزی نظامی ناپلئون) شود تقدیر  برای آنکه واترلو اس
به اندکی باران نیاز داشت و ابری که خارج از فصل بر پهنه آسمان می گذشت، 
ــد صفحه بعد  ــپس چن ــدام دنیایی رقم بخورد. س ــرای آنکه انه ــی بود ب کاف
ــازع بخت و تقدیر صحه بگذارد می گوید:  ــه منظور آنکه بر نقش بلامن راوی ب

«چنین اند، اتفاق های سترگ، متناسب با بی نهایتی که از درکش عاجزیم». 
باریدن باران یا نباریدن آن بستگی به فصل سال و تغییرات جوی دارد. این 
تغییرات هر چه باشند از حیطه توانایی آ دمی خارج است و به چیزی فراتر از 
آن ارتباط می یابد. هوگو این اتفاق های سترگ را متناسب با بی نهایتی می داند 
ــتی  ــه از درکش عاجزیم! اما این به راس ــم! بی نهایتی ک ــه از درکش عاجزی ک

تعریفی دقیق از بخت است. 
ــد. ژاک بر این  ــت ارائه می ده ــا تعریف دیگری از بخ ــدری ام ژاک قضاوق
ــد آن بالا  ــرمان می آی ــه در این پایین به س ــه «از خوب وبد، هرچ ــت ک باور اس
ــا آن بالابالاها رقم خورده  ــده» اما او به رغم آنکه می گوید بخت م ــته ش نوش
ــی می گیرد؛ با این حال ژاک، همچون  ــا خودش این پایین پایین ها کارش را پ ام
ــت و به ناگزیر،  ــرا از عاقبت کار خود بی خبر اس ــت زی ــه ما قضاوقدری اس هم
ــت- چون  ــتی یا قهر آن بی خبر اس زندگی روزانه اش را در دل بختی که از آش
ــه می دهد. ماجرای این  ــتی ها آن بالا بالاها رقم خورده- ادام ــه قهر و آش هم
رمان مربوط به سفر ژاک قضاوقدری به عنوان خدمتکار به اتفاق اربابش است 
ــه را منزل به منزل طی می کند. از قضا ارباب در طی کردن  که جاده های فرانس
ــهرها، ساعت، کیسه توتون و اسبش را گم می کند و بدین سان  جاده به جاده ش
ــود و پیداکردن و نکردن آنها به  ــدن این چیزها خود موضوع سفر می ش گم ش
ــورد که آن بالابالاها  ــی یعنی به «بختی» گره می خ ــی یا بدشانس خوش شانس
ــته شده است. این گونه می شود که ارباب مثل همه نیازمند گوشه چشمی  نوش
از طرف بخت می شود. او طی سفر ممکن است چیزهایش را پیدا کند یا حتی 
چیزهای دیگرش را نیز گم کند. اما درهرحال بختش را می آزماید؛ زیرا «جهان 
بخت» صحنه ای است که در آن چیزها در معرض حادثه های بیرون از اختیار 
ــا به ژاک؛ فرصت می دهد تا به  ــدن چیزه آدمی قرار می گیرند. از طرفی گم ش
ــای خود درباره قضاوقدر پروبال بدهد، گو اینکه لفاظی های او چنان  لفاظی ه
ــت نیست؛ باید به دل  ــیند «صرف گفتن حقیقت، درس ــت که به دل می نش اس
ــور برای خود  ــفری ژاک برای ارباب و همین ط ــیند»۱ بااین حال همس ــم بنش ه
ــت  ــت و از راس ــت چون از یک نظر ژاک هم صحبت خوبی اس ژاک مغتنم اس
ــرگرم می کند و از  ــتان» تعریف می کند و ارباب را س ــرای ارباب «داس و دروغ ب
طرف دیگر ژاک با تعریف «داستان هایی» که گویی پایان نمی یابند ادامه شغل 
ــاب درعین حال متضمن اعاده  ــد. این ماجراها برای ارب ــود را تضمین می کن خ
ــت  ــت. خاطره هایی که واجد تمنا و امید برای ارباب اس ــی نیز هس خاطره های
ــر  ــاب دائما به ژاک نهیب می زند که «ژاک برگردیم بر س ــه همین دلیل ارب و ب
ــرده را پس می زند و  ــار فقط کمی پ ــو» و ژاک هم هر ب ــق های ت ماجرای عش

مابقی را به آسمان حواله می دهد و به ارباب می گوید «آن بالا نوشته شده که 
او هیچ وقت داستانش را تمام نخواهد کرد». البته داستان تمام نمی شود زیرا 

زمان به پایان نمی رسد و به تعبیری کامل نمی شود. 
ــته  ــز هر بار که ژاک ارباب بدقلق خودش را بی حوصله و خس ــه نی در ادام
ــه چهارم  ــه او را کمی آرام کند می گوید «ارباب جان! ما س ــد برای آنک می بین
ــه مدنظر  ــم»۲ در اینجا آنچ ــتن می گذرانی ــتن و نتوانس ــه خواس ــان را ب عمرم
ــه تعبیری تمناکردن  ــتن و ب ــت رابطه میان بخت با خواس ژاک قضاوقدری اس
ــت. دیدرو مسئله مهمی را در رابطه با زمان مطرح می کند «زمان حقیقی  اس
ــت تحقق  ــت» و از آنجا که هیچگاه میل و خواس آفریده تمنا و میل آدمی اس
ــان به پایان  ــد و آنگاه هم که زم ــان نیز به انتها نمی رس ــد بنابراین زم نمی یاب
ــد، سرنوشت آدمی، خوشبخت بودن یا نبودنش هم در پرده ای از ابهام و  نرس
ــیطره قدرت بی انتهای بخت قرار می گیرد. این موضوع یادآور  فی الواقع در س
ــت که می گوید: هیچ کس را تا وقتی  ــنج اس ــهور از مونتنی نکته س جمله مش

نمرده خوشبخت نخوانید. 
ــیار اندیشیده بود و بر این باور بود که تنها حافظه ای  دیدرو درباره زمان بس
کامل قادر به زمان بندی است و توانایی آن را دارد تا از چیزها، وقایع و اتفاقات 
رمزگشایی کند و حتی پیشاپیش از وقوع رخدادها خبر دهد. اما این حافظه را 
ــان ها بلکه خدایان و به تعبیر بورخس «خدایان ناشناخته»۳ در اختیار  نه انس
ــا کتابخانه کامل نام  ــل گاه به کتابخانه الهی ی ــد. بورخس از حافظه کام دارن
می برد؛ کتابخانه ای که در آن «هرچه را که می شود بیان کرد در تمام زبان ها، 

همه چیز: تاریخ دقیق آینده».۴
ــدرو اگر زمان کامل  ــل تحقق یابد یا به تعبیر دی ــن اگر کتابخانه کام بنابرای

تحقق یابد در آن صورت می توان از بسیاری از ماجراها، از عشق ها و امیدهای 
ژاک و از خاطره های ارباب و حتی از محل چیزهای گمشده اش: اسب، ساعت 
و توتون خبردار شد؛ حتی می توان هر آنچه شگفت  و غریب است را به یکباره 
ــی که آب، پرواز  ــده، تعداد دقیق دفعات ــرد؛ مثلا تاریخ دقیق آین ــایی ک رمزگش
ــت می داشت  ــاهینی را منعکس کرده یا دایره المعارفی که نووالیس دوس ش
ــحرگاه ۱۴  ــف کند و حتی رؤیاها و الهاماتی را که بورخس فی المثل در س تألی
ــت ۱۹۳۴ داشته مشاهده کرد؛ اما این تنها زمانی است که زمان به انتها  آگوس

رسیده باشد؛ در این صورت تمامی چراها، پاسخی در خور می یابد.* 
ــات را رقم  ــای دنیای ممکن ــه زمان بی انته ــت ک ــت بخت در آن اس اهمی
ــول و درنیافتنی باقی می ماند و  ــت که زندگی مجه ــد در این صورت اس می زن
آدم ها در یَد قدرت بخت یا به تعبیر ژاک «ناخواسته» در نمایش پرشگفتی که 
ــت به ایفای نقش می پردازند. ژاک این را دریافته است و آن  نام آن زندگی اس

را به ارباب تفهیم می کند. 
«ارباب: چطور! پس این بازی بود؟ 

ژاک: بله بازی بود»۵
پی نوشت ها:

ــا راه حلی ندارد و  ــئله وجود دارد که اساس ــمار مس * نیچه می گوید بی ش
ممکن است که هیچ راه حلی نداشته باشد و به عبارت دیگر بسیاری از چراها 

اساسا پاسخی پیدا نمی کنند. 
ــیری، صص ۲۰،  ۱، ۲، ۵- ژاک قضا و قدری و اربابش، دنی دیدرو، مینو مش

 ۳۴۹-۵۰ ،۳۲۳
۳، ۴- کتابخانه بابل، بورخس، کاوه سیدحسینی، صص ۲۶۰، ۲۵۷

ــول،  ــه پ ــیدن ب ــرای رس ــرا ب ــره و پرماج ــی تی جهان
ــه برانگیز بوده است  ــترها همیشه وسوس دنیای گانگس
ــا از مواهب آن  ــا گام نمی نهیم ت ــا چرا ما به این دنی ام
ــاب پدرخوانده خطر  ــان لوییس در کت ــره جوییم؟ ج به
ــا رازهای این  ــان می گذارد ت ــه این جه ــد و گام ب می کن
ــده پس از  ــتری ساخته ش ــروصداترین فیلم گانگس پرس
ــون تداخل اجتناب ناپذیر  ــه ۳۰ را بگوید. رازهایی چ ده
ــترهای  ــی و گانگس ــترهای واقع ــگ گانگس خرده فرهن
ــت پرده میان  ــتان از تعاملات پش ــد داس ــا و چن فیلم ه
ــترهای واقعی: به خدمت گیری  تیم پدرخوانده و گانگس
ــط  ــه توس ــو کورلئون ــخصیت پردازی ویت ــو؛ ش اَل پاچین
ــون براندو؛ مذاکرات بین پارامونت و مجمع حقوق  مارل
ــری جیانی  ــا؛ به خدمت گی ــی ایتالیایی-آمریکایی ه مدن
روسو برای ایفای نقش کارلو ریزی، تصمیم دقیقه آخر 
ویک دامون، خواننده ایتالیایی، مبنی بر انصراف از پروژه 
پدرخوانده و معامله بلادرن با میشل سیندونا که منجر 

به سرمایه گذاری وی در پدرخوانده شد. 
ــو پوزو  ــه ای که ماری ــا وجه ــت ب ــس در مخالف لویی
ــردان فیلم به  ــان پدرخوانده و کوپولا کارگ ــنده رم نویس
خانواده کورلئونه داده اند، با راب منتقدی دیگر هم رأی 
ــده روایتی را جاودانه  ــت که می گوید فیلم پدرخوان اس
ــترها در  ــازد که در تضاد با واقعیت دنیای گانگس می س
ــاره می کند که در  ــن نکته اش ــت. راب به ای ــان  اس خیاب
ــولاتزو را  همان زمان که ویتو برتری اخلاقی خود به س
با رد پیشنهاد وی مبنی بر شراکت در تجارت موادمخدر 
ــه۷۰، همان  ــترهای واقعی ده ــان می دهد، گانگس نش
ــر می کردند، از  ــم را از ب ــای فیل ــه دیالوگ ه ــرادی ک اف
ــرمایه گذاری در تجارت هرویین در نیویورک سودهای  س

کلانی می بردند. 
ــایل خانواده/ تجارت  به نظر جان لوییس تلفیق مس
ــط  ــرمایه داری که توس ــکل خاصی از س ــواده در ش خان
ــود محوریت  ــه می ش ــه کار گرفت ــه ب ــواده کورلئون خان
ــرمایه داری آمریکایی  ــعار س ــا این ش ــزی دارد: آنه مرک
مدرن یعنی «هرکس برای خودش» را نادیده می گیرند 
ــواده و  ــای قدیم خان ــق به دنی ــای متعل ــه ارزش ه و ب
ــرار دارند)  ــده ق ــارت پدرخوان ــه تحت نظ ــاع (ک اجتم
ــم در عدم موفقیت  ــه تراژدی فیل ــتند. و البت پایبند هس
ــت. بلکه در  ــروعیت نیس ــیدن به مش پدرخوانده در رس
درک این مساله است که وفاداری های مبتنی بر خانواده 
ــتری نقش  ــرمایه داری گانگس و اجتماع که در بقای س
ــتند  ــا می کنند، درواقع همان موانعی هس اصلی را ایف
ــروعیت  ــیدن به مش که خانواده کورلئونه باید برای رس
ــادر به انجام  ــذارد، کاری که درنهایت ق ــا را کنار بگ آنه
ــده  ــم پدرخوان ــی فیل ــودرام خانوادگ ــت... مل آن نیس
ــقت های فردی است که  ــختی ها و مش ــان دهنده س نش
ــان و در آمریکای مدرن هم پایبند به  می خواهد همچن
ــوم دنیای قدیم باشد. همان گونه که کوپولا  آداب و رس
ــس از قبول  ــس مطبوعاتی خود پ ــتین کنفران در نخس

مسوولیت کارگردانی فیلم قول داد، جرایم سازمان یافته 
ــی فیلم  ــوب کل ــده چارچ ــا به وجودآورن ــم تنه در فیل
ــیار مهم تر درام خانواده کورلئونه در  هستند. مساله بس
مسیر مهاجرت و همگونی فرهنگی است... مسایلی که 

عناصر اصلی ساخت یک ملودرام خانوادگی اند. 
ــی پدرخوانده را  ــس در ادامه ملودرام خانوادگ لویی
ــودرام در مورد یک پدر  ــریح می کند: این مل ــه تش اینگون
ــن ترین آنها همان گونه است  ــت. مس ــر او اس ــه پس و س
ــردوی بیچاره»؛ او  ــدرش او را توصیف می کند: «ف ــه پ ک
ــانی  ــود. س ــول فیلم جدی گرفته نمی ش ــچ گاه در ط هی
ــق پدرش است، اما علیرغم قدرت  خشن، وفادار و عاش
ــد.  ــی که دارد هیچ گاه نمی تواند مردی صبور باش فیزیک
ــت و در چندین  ــانی آگاه اس ــو از این نقطه ضعف س ویت
ــاله فکر می کند که آیا بالاخره  صحنه از فیلم به این مس
ــود و به حد و اندازه  ــد که سانی بزرگ ش یک روز می رس
ــوم دنیای  ــد. برای مایکل، آداب و رس ــینی او برس جانش
ــته خیالی و  ــدن به رابطی به گذش قدیم به جای مبدل ش
آرمانی، به سبکی برای زندگی تبدیل می شود. نوستالژی 
بر فیلم غالب می شود و آخرین پناهگاه مردی است که 

تنها به خاطر موفقیتش و به خاطر چیزهایی 
ــت. در  ــبیه ما نیس که در این راه فدا کرده ش
ــته  ــک بُعد تراژیک وجود داش ــاید ی اینجا ش
باشد، مساله ای که ویتو نیز در صحنه باغچه 
ــی خانواده  ــود و آن ناکام ــه آن می ش متوج
ــگ و جامعه  ــا فرهن ــتر ب ــی بیش در همگون
ــده ای که کاملا با  ــت. اما برای بینن آمریکاس
ــده  ــردی مافیایی اغوا ش ــی رازگونه م زندگ
ــود: همگونی  ــکار می ش ــت حقیقتی آش اس
ــدن با جامعه  ــر به انطباق و همرنگ ش منج
ــخصیت ویتو و  ــزی که ش ــود. اما چی می ش
مایکل را تا این اندازه فریبنده و جالب می کند 
همین شبیه دیگران نبودن است... تعهدات و 
ــدرن نمی توانند خود را  الزامات آمریکای م

ــم کنند. کورلئونه ها  ــن تعلق خاطر به دنیای قدی جایگزی
ــر آنها به دنیای قدیم  ــا عمل می کنند؛ تعلق خاط در خف
ــده با فرهنگ آمریکا به  توسط اکثر مهاجران همگون ش
ــود و از این رو بیشتر اوقات طوری  ــهولت درک نمی ش س
ــی و  ــار می کنند که انگار به قوانین اجتماعی، سیاس رفت
ــوم  اقتصادی تعهدی ندارند. تعلق خاطر به آداب و رس
ــر افراد  ــو و مایکل از دیگ ــز ویت ــم وجه تمای ــای قدی دنی
ــه به اخلاقیات  ــه ک ــت، افرادی بی رگ وریش قدرتمند اس
ــت که مایکل آرزو دارد  ــتند. جالب این اس نیز پایبند نیس

ــبیه دیگر  ــد و هم ش ــبیه پدرش باش ــال هم ش درعین ح
ــک از این دو  ــبیه هیچ ی ــا در نهایت ش ــدرن، ام ــار م تُّجّ
ــایعات ارتباط مافیا و سینما هم از  نمی شود.  واکاوی ش
ــد: امتیازهایی که مافیا در  ــم لوییس پنهان نمی مان چش
ــب کرده  ــالیان به ازای پول خود در هالیوود کس طی س
ــه فیلم تفاوت  ــتودیو و فیلم ب ــتودیو به اس ــت از اس اس
ــردن به این  ــده فکرنک ــورد پدرخوان ــا در م ــد، ام می کن
ــوار است. در میان جالب ترین شایعه ها  مساله کمی دش
ــوق مدنی و پارامونت  ــورد توافق میان مجمع حق در م
ــت که در ازای همکاری اتحادیه  ــایعه وجود داش این ش
ــرای تایید به  ــه نهایی را ب ــون داران، رودی فیلمنام کامی
ــاله کمی خیالی به نظر می رسد،  مافیا داده بود. این مس
ــاور فیلمنامه در  ــک مش ــم مافیا ی ــتی ه ــا اگر به راس ام
ــد که می توانست در  ــت، بعید به نظر می رس اختیار داش
ــکایت پیدا کند؛ درواقع امکان  فیلمنامه موردی برای ش
ــو کورلئونه چهره ای  ــرای ویت ــت که مافیا بتواند ب نداش
ــه اصلی بود خلق کند.  ــر از آنچه که در فیلمنام مثبت ت
در راستای دستورالعمل های قرارداد، گانگسترهای فیلم 
ــازمان مخفی و بی نام معرفی  پدرخوانده اعضای یک س
ــطحی  ــوند. اما اینگونه تغییرات س می ش
ــاری  ــت میزان پافش ــه نتوانس در فیلمنام
ــه فیلمنامه  ــاله را ک مطبوعات بر این مس
ــاره دارد کاهش  به طور ضمنی به مافیا اش
ــت  ــتان دیگری هم وجود داش دهد... داس
ــد،  ــاع ورزی ــت آن امتن ــولا از روای ــه کوپ ک
داستانی در مورد رابطه بین پول نامشروع 
مافیا و تجدید حیات گیشه های هالیوود در 
ــال۱۹۷۰، تحولی اقتصادی که به شکلی  س
ــران پدرخوانده منتهی  اجتناب ناپذیر به اک
ــته نمی توان متوجه  ــد. با نگاه به گذش ش
ــد؛ در  ــاله نش ــود در این مس ــض موج تناق
ــه  مخفیان ــرمایه گذاری  س ــن  ای ــت،  نهای
ــیلی بود که  ــده سیس ــتر شناخته ش گانگس
ــاخت. اینکه در اوایل  تولید فیلم پدرخوانده را ممکن س
دهه۷۰ پدرخوانده چنین نقش بزرگی در تحول صنعت 
ــت که سرمایه گذاری  ــازی ایفا کرد به این معناس فیلمس
ــا  ــا- نه تنه ــول مافی ــادلار پ ــی میلیون ه ــیندونا -یعن س
ــت  ــه سرنوش ــت، بلک ــتودیو های پارامون ــت اس سرنوش

هالیوود را نیز تغییر داد. 
ــس  لویی ــم  فیل ــاری  تج ــت  موفقی ــت  عل ــاره  درب
ــد: در هالیوود همواره بر سر دو موضوع سخن  می نویس
ــود: قدرت فروش و قدرت نمایشی؛ اولی به  گفته می ش

ــاره دارد و  ــای تبلیغاتی جذاب اش ــک فیلم با ترفنده ی
دومی به یک فیلمِ باکیفیت و هنری که تماشاگران برای 
ــینما می روند. استودیوها  ــین آن به س لذت بردن یا تحس
ــد یکی از این دو  ــد دارند که یک فیلم بتوان همواره امی
ــد و فرض بر این است که هردوی  ــته باش ویژگی را داش
ــند. اما  آنها نمی توانند همزمان در یک فیلم حاضر باش
ــت که هردو  ــی از معدود فیلم هایی اس ــده یک پدرخوان
قابلیت را یک جا در کنار هم داشت... . پدرخوانده دقیقا 
ــینمای  ــد که پارامونت و صنعت س همان حادثه ای ش
ــت. فروش جهانی  کم جان ایالات متحده به آن نیاز داش
فیلم پس از نخستین نمایش به بیش از ۱۵۰میلیون دلار 
ــیده بود. فروش بعدی فیلم به شبکه ان بی سی هم  رس
ــرای یک بار نمایش فیلم در  ــبکه ب حیرت آور بود، این ش
ــت و برای  ــاس زمانبندی پارامون ــال۱۹۷۴ (که براس س
ــم حیرت آور  ــدی پدرخوانده بود) رق ــمت بع تبلیغ قس
ــی فیلم را طی  ــون دلار را پرداخت کرد، ان بی س ۱۰میلی
ــش درآورد و  ــریال کوتاه به نمای ــب و در قالب س دوش
هردقیقه از باکس تبلیغاتی خودش را با رقمی معادل 
ــم رکورد هزینه  ــاند، این رق ــزاردلار به فروش رس ۲۵۰ه
ــوپر بول  ــط س ــال پیش از آن و توس ــات که در س تبلیغ
(مسابقه فینال لیگ فوتبال آمریکایی در ایالات متحده) 

به ثبت رسیده بود را شکست. 
ــتی راز دلبری ژانر گانگستری در چیست؟  اما به راس
ــل دوران  ــتری اوای ــای گانگس ــس فیلم ه ــه نظر لویی ب
ــر رکود بزرگ  ــایل اجتماعی عص ــینمای ناطق بر مس س
ــای اولیه ژانر  ــر فیلم ه ــد. در اکث ــز بودن ــکا متمرک آمری
جنایی، گانگستر یک تازه مهاجر است - لهجه و سبک و 
سیاق زندگی اش این را نشان می دهد- و مسیری اشتباه 
و خلاف قانون را برای رسیدن به ثروت انتخاب می کند، 
ــتر  ــی ندارد. گانگس ــح هیچ شانس ــیر صحی زیرا در مس
ــت، خَدَم و  ــای  گرانقیم ــت آوردن لباس ه ــرای به دس ب
ــد. اینکه  ــد رقبای خود را می کش ــم و دختری بلون حَشَ
ــم به نحوه ارزیابی  ــن موفقیت ها را پوچ یا گذرا بدانی ای
ــت:  ــک نکته   واضح اس ــتگی دارد. اما ی ــا بس ــا از آنه م
ــتر از آن جهت است که توانسته  اینکه موفقیت گانگس
ــاس میلی عمل کند که تماشاگر آمریکایی متمدن  براس
ــرکوب می کند. اما بااین حال سقوط و زوال وی  آن را س
همچون صعودش توام با بی رحمی و وحشیگری است 
و مرگ او همچون زندگی اش ناگهانی و زشت... چیزی 
ــویم پتانسیل گانگستربودن یا  که اینجا متوجه آن می ش
ــت، بلکه متوجه می شویم که  ــبیه گانگستربودن نیس ش
ــی از وجود ما در او نهفته است و بخشی از وجود  بخش
ــده  ــن منظر، برخلاف فیلم های ساخته ش ــا. از ای او در م
ــرانجام  ــاهده س طی دوران اجرای قوانین تولید، با مش
گانگستر و رنجی که می کشد احساس رهایی نمی کنیم، 
ــیدن به ثروت بر سر  بلکه با دیدن آنچه تلاش برای رس
ــرا خود نیز  ــدردی می کنیم، زی ــت با او هم او آورده اس

به نوعی دچار همین سرانجام شده ایم.

شکل های زندگی: ادبیات، بخت و زمان بی انتها
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